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در مراحــل آغازین خــود از نوع دولــت قابلیــت ســاز )Capability Building State( خواهد 
بود. دولت در این مرحله نیازمند ظرفیت‌های تنظیمی، ‌تقویتی و حمایتی بالایی اســت تا 
با اســتفاده از آنها بتواند اموری نظیر موارد زیــر را به پیش ببرد: 1-‌ تخصیص منابع و تنظیم 
فعالیت‌هــای اقتصــادی در جهت رقابتــی کردن و شفاف‌ســازی این فعالیت‌هــا 2-‌ توزیع 
متوازن فرصت‌ها در جهت متعادل‌سازی بخش‌های اقتصادی و مناطق کشور 3-‌ اصلاح 
 نظام اداری کشور در جهت کاهش حجم و افزایش کیفیت و کارآمدی نظام مدیریتی کشور
 4-‌ اصــاح نظــام آموزشــی در جهــت توســعه علمــی و پیونــد تحقیقــات بــا توســعه
5-‌ تقویت امنیت عمومی )داخلی( از طریق قانونمند کردن روابط، مهار گروه‌های خودسر و 
اعتمادسازی ملی 6-‌ تقویت امنیت ملی )خارجی( از طریق طراحی و پیشبرد یک سیاست 

فعال تنش‌زدا و تعاملی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی.
بنابرایــن، دولــت حــل منازعــه در ایــران امــروز بویــژه در مراحــل آغازین خود باید نقشــی 
کانونــی در ســاماندهی امــور عمومی ایفــا کند و ایــن نقش نیازمنــد نهادها و ســازمان‌های 
اداری، نظامــی و مالــی قدرتمنــد و کارآمــد اســت؛ البتــه این به‌معنــای افزودن بــر تعداد و 
هجــو نهادهــا و ســازمان های موجود نیســت زیــرا امــروزه دولــت در ایــران بــا ناکارآمدی و 
آشــفتگی ناشــی از مازاد نهــادی و ســازمانی مواجه اســت و کارآمدی و انســجام آن نیازمند 
چابک‌ســازی هرچــه بیشــتر اســت. با‌وجــود این، دولــت حــل منازعــه در مراحــل اولیه به 
علــت ملزومــات نقش‌ها و کارکردهایش، نســبت به دیگــر نهادها در موقعیت بالادســتی 
قــرار می‌گیــرد و این موضــوع خطر حرکــت دولت بــه ســوی اقتدارگرایــی و مداخله‌جویی 
را افزایــش می‌دهــد. تضمیــن و تــداوم رویکــرد حــل منازعاتــی در همین مرحلــه نیازمند 
 ســازوکارهای نظارتــی خــاص بــر دولــت اســت. مهم‌تریــن ایــن ســازوکارها عبارتنــد از:
1- تقویت اســتقلال قــوا از طریق پذیــرش خودمختــاری نهادهــا و کارگزاری‌های حکومتی 
در قلمروهــا و حوزه‌هــای تخصصــی خــود 2- تقویــت جامعــه مدنــی از طریــق پذیــرش 
 حق تشــکل منافــع و بیــان مطالبــات در میــان گروه‌های مختلــف و شــبکه‌های اجتماعی 
3- تقویت فرآیندهای دموکراتیک از طریق توسعه آزادی‌ها و تشکل‌های سیاسی و تقویت 
سازوکارهای رقابت و مشارکت سیاسی. نمودار  فوق  ساختار دولت حل منازعه را در مراحل 

اولیه خود نشان می‌دهد. ]نمودار 1[
 در مراحل پیشــرفته‌تر رویکرد حل منازعه، دولت باید از جایگاه کانونی و نقش مسلط اولیه 
خود فرود آید و بتدریج به جایگاهی همسطح با دیگر نهادها و نیروها و ایفای نقش میانجی 
حرکت کند. به موازات تقویت بخش‌های پیشــرفته اقتصادی و تحکیم ســازوکارهای بازار، 
نیاز به کنترل حوزه‌های اقتصادی توســط دولت کاهش می‌یابد. به علاوه، با توسعه جامعه 
مدنی و تقویت ســرمایه‌های اجتماعــی، توانمندی جامعه برای خودســاماندهی افزایش 
می‌یابــد. همچنین بــا تقویت رابطــه متقابل اقتصــاد ملی بــا اقتصاد جهانــی و همچنین 
افزایش تعامل میان جامعه مدنی و افکار عمومی داخلی با جامعه مدنی و افکار عمومی 
بین‌المللی، تهدیدات خارجی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، به موازات پیشرفت رویکرد حل 
منازعــه بتدریج بخش‌هایی از امر ســاماندهی به نهادها و نیروهایی نظیر احزاب سیاســی، 
بازار، جامعه مدنی و ســازمان‌های دولتی واگذار می‌شود. همچنین با مرکززدایی تدریجی، 
بخش فزاینده‌ای از امور به نهادهای محلی محول می‌شود. رویکرد حل منازعه در کامل‌ترین 
مرحلــه خود به الگویی از دولت تحــول می‌یابد که می‌تــوان آن را دولت تعامل‌گرای مدنی 
)Penetrative- Civic State( نامیــد. در ایــن مرحلــه، دولــت اگرچــه نقــش کانونــی خود را 
در تأمیــن امنیت بین‌المللی حفــظ می‌کند اما این وظیفــه را با بهره‌گیــری از ظرفیت‌های 
ساختاری )وابستگی متقابل( و نیروی بازدارندگی و با کمترین تنش و درگیری انجام می‌دهد. 
در این مرحله نهادها و نیروهای مدنی نقش فزاینده و تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی و توسعه 
و تعالی زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند. این نهادها و نیروها در اثر توســعه ارتباط و تعامل با 
محیط داخلی و بین‌المللی که با توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی به طور فزاینده‌ای تسهیل 

خواهد شد، از ظرفیت‌های ارتباطی و تفاهمی بیشتری هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس 
بین‌المللی برخوردار خواهند شد. این وضعیت امکان بیشتری برای تقویت اخلاق مدنی، 
مشــارکت داوطلبانه، مســئولیت‌پذیری و حل و فصل مســالمت‌آمیز تعارضات منافع در 
میــان تشــکل‌ها و نیروهای مدنی فراهم خواهد کــرد. در این مرحله الگوی اقتدار سیاســی و 
سازوکارهای مشــارکت و نظارت سیاسی نیز تحول می‌یابد. با تعمیق روابط کارکردی میان 
اقتصاد و جامعه در هر دو سطح ملی و بین‌المللی و تشکل‌گیری یک فرهنگ مدنی جهانی، 
نیاز به کاربرد اقتدار دولت برای تنظیم روابط میان بازیگران اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
کاهش خواهد یافت و دولت بیشــتر نقش یک میانجی برای سازش منافع متعارض و حل 
و فصل منازعات احتمالی را ایفا خواهد کرد و امنیت عمومی را با کمترین استفاده از نیروی 
اجبــار و خشــونت تأمین خواهد کــرد. در این مرحله علاوه بــر دولت، بازار و احزاب سیاســی 
نیــز از ســوی نیروهــای مدنــی و جنبش‌های 
اجتماعی مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرند 
تــا از گرایش آنها به ایجــاد نابرابری و انحصار 
جلوگیــری شــود. نمــودار فــوق ســاختار یک 
دولت حل منازعه را در مراحل تکمیلی خود 

نشان می‌دهد. ]نمودار 2[
ëëراه و رسم‌ گذار به دولت حل منازعه 

گــذار بــه دولــت حــل منازعــه چندان ســاده، 
سرراست و در دسترس نیست. تجربه جهانی 
نشــان می‌دهد که ایــن‌ گذار معمــولاً ترکیبی 
پیچیــده و ســیال از فرآیندهــا، اســتراتژی‌ها 
و کنش‌هــای سیاســی و اجتماعــی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، بخشــی از شــرایط و ملزومات 
این‌ گــذار از درون فرآیندها و پویایی‌های کلان 
اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌شود. بخشی 
دیگر نتیجه انتخاب نخبگان حاکم و بخشــی 
نیز محصول تحرک، فشــار و کنــش آگاهانه و 
هدفمند نیروها و نخبگان بیــرون از حکومت 
اســت. البتــه از  نظــر ایــن مقاله، الیــت حاکم 
می‌توانند و باید نقشی کانونی در فراهم‌سازی 
شــرایط و تســهیل این‌ گذار ایفا کنند. پذیرش 
و ایفــای این نقش البته نیازمنــد آگاهی الیت 
حاکم به محدودیت‌های ساختاری و تعارضات کارکردی نهفته در وضع موجود و برخورداری 

آنها از یک بینش استراتژیک برای آگاهی از سودمندی‌های نهفته در چنین‌ گذاری است.
پاورقی

1-‌ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2-‌ برای نمونه بنگرید به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با مضمون 

»صد چالش بزرگ کشور در سال 1396«
3-‌ در این بخش از مقاله از یک گزارش راهبردی با عنوان »ملزومات سیاسی توسعه پایدار« 
اســتفاده شده که نگارنده با همکاری دکتر حسین ســیف‌زاده و دکتر علی مرتضویان تدوین 
کرده و در سال 1383 در مجموعه‌ای با‌عنوان مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه 
جمهوری اســامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به چاپ رســیده و در سال 1388 
نیز در کتابی با‌عنوان پانزده مدل نوســازی، توســعه و دگرگونی سیاسی )تدوین دکتر حسین 

سیف‌زاده( بازنشر شده‌ است.

منظور از دولت حل منازعه 
این است که روابط و کردارهای 

نهادها و نیروهای سیاسی و 
همچنین محتوا و سازوکارهای 

سیاست‌های داخلی و 
خارجی به‌گونه‌ای بازسازی 

شود که هرچه بیشتر مانع 
تبدیل تضادها و تعارضات به 

تناقضات و منازعات تخاصمی، 
خشونت‌آمیز، ویرانگر و ضد 

توسعه شود
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